
 6صفحه  �               1396شماره    �سال نوزدهم              �                                        
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    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    نفرين

 زنده ياد سهيلا يونسي    ����

 باز هم ياد دو چشمانت دلم را پر شرر كرد
 دل بهانه كرد بر پا باز هم شوري دگر كرد
 مثل مرغي خسته در كنج قفس بي همزبانم

 دوريت مرغ دلم را اينچنين بي بال و پر كرد
 گر چه گفتي بارها مجنون من هستي وليكن

 پس چرا مجنون من، ليلاي خود خونين جگر كرد
 دانم كه نفرين چه كس پشت سرم بودمن نمي

 كاين چنين بر جان من، بر آشيان من اثر كرد
 دانستي اين راانتظار من چه سخت است كاش مي

 روز و شبها را چگونه اين دل ديوانه سر كرد؟
 ها كردروزها بي تو نشست و غصه خورد و گريه

 شام تا وقت سحر، شعر وفاداري ز  بر كرد
 مثل شمعي سوخت و سر تا به پا غرق گهر شد

 ديده را از خون اين بيچاره دل خونين و تر كرد

    ام يسناتقديم به خواهرزاده

 سعيد پورزال    ����

 آمد نسيمي عطر نيلوفر فراوان شد

 آهو كنار بركه از چشمت پريشان شد

 

 يك لحظه ماه افتاد روي بركه و خنديد

 وقتي كه تصوير تو در هر ماه پنهان شد

 

 گلبرگ زردي گوشه اي افتاد روي خاك

 با مهرباني بوسه زد بر ابر و باران شد

 

 ببين دنيا كنار تو همين حالاست »يسنا«

 اين شعرك پژمرده با لطف تو ديوان شد

 

 بر شاپرك ها خيره ام دنيا چه رويايي ست

 با عشق تو هر غنچه اي سر در گريبان شد

 

 بر روي لبهايم فقط نام تو مي چرخد

 اينگونه هر لب عطر نيلوفر فراوان شد

 »قناد«محمود بهمني    ����

 دربند او بودم نه در بند يكي ديگر
 مانند او بودم نه مانند يكي ديگر

 توان فهميداز ربناي چشمهايش مي
 دارد جهاني با خداوند يكي ديگر

 كردمي لبهاي او را نذر ميمن روزه
 نوشيد با قند يكي ديگراو چاي مي

 كوبيددر نينواي چشمهايم پاي مي
 رقصد به لبخند يكي ديگرديوانه مي

 ي لرزان من امابار غمش بر شانه
 دستش به دامان دماوند يكي ديگر

*** 
 شب سمت اقيانوس فردا باز خواهد شد

 تا كودك بيمار در بند يكي ديگر
 هاي نور برخيزداز لابلاي شاخه

 تا بشكفد در سينه اسپند يكي ديگر
*** 

 گرددفردا غزل روي غزل پروانه مي
 تكثير خواهد شد نه مانند يكي ديگر

 راز تلفن
 مرضيه قرباني زاده    ����

آمد، خواهد كه وقتي نزد من ميدلم همان رهگذري را مي.  خداي من چقدر هوا سرد است!  عجب باراني

 .كردام را خشك ميهاي پيشانيكشيد و عرقدستمالي بر روي من مي

ايستد و با تلفـن حـرف     هيچكس در خيابان نيست، البته كه نيستند، چه كسي در اين هواي سرد و باراني مي

 ...اي داشتمكاش من هم خانه... آه گفتم خانه. اندهايشان رفتهزند، همه به خانهمي

آورم كه چقدر خوابيده بودم ولي وقـتـي بـيـدار شـدم          ها بودم كه به خواب عميقي فرو رفتم، به ياد نميدر همين فكر و خيال

 !!ديدم؟چشمانم را چند بار باز و بسته كردم، آيا درست مي. آسمان، آفتابي شده بود

اي از جيبش بيرون آورد و در جيبم انداخت، مثل هميشه دستمالي از جيبش بيرون آورد و   باز هم همان رهگذر قديمي بود، سكه

خواست حداقل براي يكبار هم كه شده پولش را آن قدر دوستش داشتم كه دلم مي.  هاي باران را از سر و صورتم پاك كردقطره

او هر روز پول بـدهـد   .  زد، به نظر خودم كه خيلي بي انصافي بودآخر او بيشتر وقتها در كنار من با دوستش حرف مي.  حساب نكنم

 .و حتي مرا هم تميز كند

دانم كه كمتر از هميشه صحبت كرد و رفـت،  اش بودم كه نفهميدم حرفهايش چقدر طول كشيد، فقط ميآن قدر غرق در مهرباني

 ...ماندكاش كمي بيشتر مي

شد كه باز هم همان رهگذر مهربان را ديدم، اما اين بار تنها نبود، بلكه چند نفر ديگر هم هـمـراهـش    كم داشت تاريك ميهوا كم

هايم سنگين شدند و مثل هميشه مجـبـورم كـردنـد تـا          اما چشم. بودند و اين امر، آن هم در آن موقع شب، كمي مرا نگران كرد

 .بخوابم

به خاطر همين، بعضي اوقات مغـزم  .  تقصير خودشان بود كه بد موقع آمده بودند، اين ساعت، وقت خواب من بود و من گيج بودم

شود، من بايد خواب يك خانه زيبا كند و اين كار باعث نارضايتي رهگذران مهربان و نامهربان ميدهد و درست كار نميآنتن نمي

 .ديدمرا مي

*** 

 ....اين بار وقتي چشمانم را باز كردم، نور آفتاب مرا آزرده نكرد، فكر كردم باز هم هوا ابري شده، اما

ام هـاي درون جـيـب آهـنـي           به بالاي سر خود نگاه كردم، از تعجب سكه!!!  خورشيد كه سر جايش بود!  چه اتفاقي افتاده بود؟

 ...لرزيدند، چشمانم را چند بار باز و بسته كردم اما خواب نبود

 !چه رنگ سبز زيبايي، عجب خانه زيبايي

پريدم، حالا كه يـك سـقـف بـالاي سـرم دارم،              حيف كه پاهايم به زمين ميخكوب شده بود وگرنه از خوشحالي به آسمان مي

 .رهگذران بيشتر مرا دوست دارند، ديگر هواي باراني يا آفتابي برايشان فرقي ندارد

-زند و پرتو حضورت وجودم را گرم مـي   ام موج مياي رهگذر قديمي، آرزوي ديدارت در سينه:  خواهم فرياد بزنم و بگويممي

من، امروز بدون بال و پر، پرواز را تـجـربـه      .  كند، اي كاش بار ديگر تو را ببينم و به خاطر لطفي كه به من كردي از تو تشكر كنم

 .من يك خانه دارم... كردم

 ي مسمومفاصله

 راضيه معزي    ����

 ها مسموم استتجربه كردن اين فاصله
 در هوايي كه غزل زخمي و دل محروم است

 من سرگشته از آيينه تنفر دارم
 من از اين عمر پر از غصه دلي پر دارم

 تا فرو ريخته آوار دلم روي نفس
 ام كنج قفسحوصلهي ممتد بيناله

 سوزياي هستي و خاكستر من ميشعله
 دوزيچشم بي اشك مرا، رو به سفر مي

 من نخواهم كه مرا مرهم اين درد شوي
 اي در دل من سرد شويشعله، آتشكده

 ي شوم نيايي، به دلم خانه زدهسايه
 رگ احساس مرا، در پس ويرانه زده


